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چکیده

نگارنده در این مقاله سعی داشته درباره ي اندیشه هاي عرفانی شخصیت سفیان ثوري به بحث   

و بررسی بپردازد و در این مسیر موضوعات ریاضت، ورع، خوف و رجا، فنا و... در باب عرفان و 

تصوف از دیدگاه وي و مشایخ و پیروانش از منابع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

تحقیق و تدوین آراي اساسی سفیان ثوري به صورت نظام مند در دوره ي جدید تفکر اسلامی و 

عرصه ي دین شناسى حائز اهمیت است.

می دهد، زهد شکل آغازین تصوف است که حتی بعد از  و ماحصل این تحقیق نشان  نتیجه   

تکامل و رشد مفاهیم تصوف باز هم به حرکت خود در همان حال و هواي نخستین ادامه می دهد.
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مقدمه

ــاس مبانی شرع و تزکیه ي نفس و  ــت براس تصوف، روش و طریقه اي زاهدانه اس

اعراض از دنیا براي وصول به حق که ریشه در تعالیم و باورهاي اسلام دارد.

ــلام (ص)  ــأ خود رابه زمان حیات پیامبر اس ــه ها و سرمنش ــلامی، ریش عرفان اس

برمی گرداند و برخاسته از تعلیمات قرآن، سیره و سنت پیامبر گرامی و سپس صحابه ي 

او خصوصاً حضرت امیرالمومنین (ع)، سرسلسله ي همه ي اولیاء صوفیه است.

ــد متعددي وجود دارد. عده اي تاریخ  ــی بود، عقای در این که اولین صوفی چه کس

پیدایش تصوف را همزمان با ورود ابوهاشم صوفی (متوفی 15ق) به این عرصه می دانند 

ــن بصري (متوفی. 11ق) را به  ــن صوفی لقب می دهند و گروهی دیگر، حس و او را اولی

ــفیان ثوري از صوفیان برجسته ي و مشهور  ــتین صوفی قلمداد می کنند. س عنوان نخس

کوفی است وشالوده ى طریقت او بر ریاضت و مجاهدت نفس استوار است.

1- 1- شرح احوال

1-1- 1- نام، کنیت و شهرت

سفیان بن سعید بن مسروق ثوري، محدث برجسته و از بزرگان دین و از مجتهدان 

پنج گانه ي قرن دوم است. صاحب کتاب حلیه الاولیاء در توصیف وي چنین می گوید:  

«سفیان ثوري در حدیث امیرالمومنین بود.» (اصفهانی، ابونعیم، حلیه الاولیاء، ج7، ص356)

ــلمی، ابوعبدالرحمان،  ــهور بود. (س کنیت او ابوعبداالله و به اعتبار مولدش به کوفی مش

طبقات الصوفیه، اکثر صفحات؛ و نیز ابن خلکان، و فیات الاعیان، ج2، ص127)

 

1-1-2-تاریخ تولد و وفات

ــد ابن ندیم (ابن ندیم،  ــفیان اختلافاتی وجود دارد؛ برخی مانن ــال تولد س در باب س
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محمدبن اسحاق، الفهرست، ص315) معتقدند: او در سال 97ق. متولد شد و برخی همچون 

ابن خلکان (ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج2، ص26) او را متولد سال 96ق. می دانند. اما زمان 

دقیق تر تولد ثوري باید سال 97ق. باشد چرا که به استناد گفته ي ابن ندیم در الفهرست 

ــال وفات ثوري 161ق. بوده و در آن زمان وي 64 سال، سن داشته است. طبق این  س

ــالگی در سال 161ق. در بصره  ــال 97ق. در کوفه متولد و در 64 س گفته، ثوري در س

چهره در نقاب خاك کشید.

1-1-3-خانواده ي سفیان ثوري

1-1-3- 1-پدر

ــت که وي نیز از محدثان مورد  ــعیدبن مسروق ثوري کوفی اس ــفیان، س نام پدر س

اعتماد کوفه بود.

1-1-3-2-همسر و فرزندان

اگرچه سخنان چندانی درباره ي تأهل سفیان، در منابع به میان نیامده است، اما یک 

ــی سطحی از همان گفتار، نشان از آن دارد که وي به این موضوع نظر مساعدي  بررس

نداشته است. او هم مانند دیگر مشایخ، تزویج را آفت دل و سبب اعراض از ارادت به 

حق می داند. سفیان در نصیحت به مریدان خود در این باره چنین می گوید: «زن بسیار 

خواستن نه از طلب دنیاست. که امیرالمومنین علی- رض- زاهدترین جمله ي صحابه 

بود، و او را چهار زن و هفده سریه بود.» (سهروردي، شهاب الدین،  عوارف المعارف، ص88)

از این ها گذشته در نفحات الانس مطالبی نقل شده است که معلوم می دارد سفیان، 

خود تزویج اختیار کرده و صاحب زن و فرزند بوده است.

-«ام حسان، رحما االله تعالی که از زاهدان کوفی است و سفیان ثوري به زیات وي 
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می رفته و بعضی گفته اند که وي را به زنی بخواست.» (جامی،  نورالدین عبدالرحمان، نفحات 

الانس، ص618)

ــفیان بازمانده نداشت و یگانه پسر وي  ــحاق ابن ندیم می آید که: س از محمدبن اس

که مبارك نام داشت پیش از مرگش وفات یافته است. (ابن ندیم، محمدبن اسحاق، الفهرست، 

ص411-412)

1-1-4: صفات ظاهرى 

ــیخ فریدالدین عطار نیشابوري در کتاب تذکره الاولیا (ص195)  درباره ي صورت  ش

ــفیان ثوري؛ روایتی را به نثر نقل می کند که همان روایت را در الهی نامه ي  ظاهري س

خود به نظم درآورده است که نگارنده در ذیل به آن اشاره می کند:

ز کــوژي قــامت او چـــون کمان بود مـگر سفـــیان ثـوري چون جـوان بود 

چـــرا پشتــت دو تــا شــد در جوانی یــکی گفـــت اي امــام آن جـــهانی 

کـــه پشت تو چنــین دیدن روا نیست به صورت وقت این پشت دو تا نیست 

نشــانی ده بیـــانی کـــن خـــبر گوي چه افتــادست، مـا را حـــال بر گوي 

کـــه دائــم راه رفتــست و نمـودست چنین گفت او کــه اســتادیم بودست 

ببالینـــــش شـــدم میــــدیدمش زار چو وقـــت مــرگ او آمـــد پـدیدار 

کــه می جــوشید هـمچون بحر خونش بغـــایت اضــــطرابی در درونــــش 

به یــک یـــک مژه صد صد دانۀ اشک هــمه جان و دلـــش پر آتـــش شک 

ــــر در مـــــرگ دل او را امـــیدي بـ مـــیان جــامه در لــرزیده چون برگ 

ــالست زبــان بگـــشاد کایمــان در وبـ بدو گـــفتم که شـیخا این چه حالست 

کنــون از تیــغ مـرگ آغشـــته ام مــن به پنـــجه سال در خـــون گشته ام من 

تــو زین در دورشـــو، ما را نــــشایی خطاب آمـــد که تـــو مردود مـــایی 
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طـــراقی زان بــــرون آمــد ز پــشتم چــو زو بشـنیدم این خود را بکشتم 

چـنین شد پشت من چون روي این بود  چـــو قـول او چنان وقتی چنین بود 

کـــجا شاگـــرد را امـــید دینــــست نصــیب اوستادم چون چــــنینست 

مـــن از شــاگردي خـود دست شستم چو شــد انـــجام استاد این درستم 

آنگونه که از روایت عطار برمی آید، سفیان از همان ابتدا، پشتی خمیده داشته است 

ــتی به دلیل ترسی است که بعد از شنیدن سرانجام استاذ بر او غلبه کرده  و این گوژپش

و او ظاهر شده است. (عطار نیشابوري، فریدالدین، الهی نامه، ص28-281)

        

1-1-5-دانش ها و تخصص هاي سفیان ثوري

ــی آثار و نوشته هاي سفیان روشن می شود که او در تفسیر قرآن، حدیث و  از بررس

روایت، کلام، عرفان و تصوف، فقه و اصول و بالاخره ریاضی و حساب صاحب نظر 

بوده است.

ــفیان ثوري در ریاضی و حساب نیز تخصص داشته، فؤاد سزگین  درباره ي اینکه س

ــمرده می شود که در کوفه احادیث را به ترتیب  ــته است، «ثوري نخستین کسی ش نوش

نظم درآورد. او که پیرو «اهل حدیث» بود، مذهبی فقهی تأسیس کرد؛ ولی این مذهب 

ــؤاد، تاریخ  ــزگین، محمد ف ــت.» (س ــد. گویند ریاضی دانی نیکو نیز بوده اس ــی نپایی چندان

نگارش هاي عربی، ج1، ص734)

1-1-6-استادان سفیان ثوري

سفیان ثوري محدث بزرگ قرن دوم، در خدمت اکابر تابعین مانند محمدبن سائب 

و أعمش و ابواسحاق سبیعی (م.127) به تحصیل حدیث پرداخت.
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ــت: «سفیان ثوري و محمد پسر  صاحب کتاب توضیح الملل در این باره آورده اس

ــائب و أعمش حدیث نقل می کنند.»  ــحق مؤلف کتاب سیره پیامبر از محمد بن س اس

(شهرستانی، عبدالکریم، توضیح الملل، ج2، ص407)

ــرکت  ــاي درس رابعه عدویه، عارفه ي بزرگ آن قرن ش ــن در کلاس ه وي همچنی

ــید و به موعظت و دعاي وي رغبت می نمود. سفیان  ــایل می پرس می کرد و از وي مس

ــید که: «بهترین چیزي که بنده به آن به خداي –تعالی- تقرب جوید کدام  از وي پرس

است؟ گفت: آن که بداند که بنده از دنیا و آخرت غیر وي را دوست نمی دارد.» (جامی، 

نورالدین عبدالرحمان، نفحات الانس من حضرات القدس، ص613)

1-1-7-شاگردان

سفیان ثوري شاگردان زیادي را تربیت کرده که از آن جمله اند:

ــن بن عمرو اوزاعی (93/88-157):  فقیه مجتهد، متولد بعلبک و متوفی  1-عبدالرحم

بیروت، موسس مذهب فقهی اوزاعی است. مجموع مسائلی که وي به آنها پاسخ داده 

ــائل و شامل 70 هزار مسئله ي فقهی تدوین شده است. (تهامی، سیدغلامرضا،  به نام المس

فرهنگ اعلام تاریخ اسلامی، ج1، ص560، و نیز خرمشاهی سیدجواد، فانی، کامران، دایره المعارف تشیع، 

ج9، ص192-193)

ــت که گفت: روزي نزد سفیان ثوري  «در تاریخ امام یافعی از علی بن عبید مرویس

ــته بخواب دیدم که در ناحیه ي مغرب  ــب گذش بودم که مردي به وي گفت: که در ش

ــفیان گفت: اگر راست  ــد. س ــمان تصاعد کرده از نظرها پنهان ش ریحانه اي بجانب آس

می گویی، روح اوزاعی به عالم بالا رفته است و او که از سفیان حدیث می گرفت همان 

شب وفاتش وقوع یافته بود.» (خواندمیر، تاریخ حبیب السیر، ج2، ص218)

ــنت، متولد و  ــداالله مالک بن انس (94/91-179/178): از ائمۀ اربعه ي اهل س 2-ابوعب
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ساکن و متوفی در مدینه، پیشواي مکتب فقهی مالکی که مذهب اکثر اهل مغرب است. 

ــت و به محضر امام صادق (ع) رفت و  ــخت پرهیز داش وي از مراوده با خلفا و امرا س

ــلیمان عموي منصور عباسی بر او خشم گرفت و  ــیار داشت. باري جعفربن س آمد بس

فرمان داد تا او را برهنه کردند و تازیانه زدند. (همان، ص192-193)

ــن عبداالله بن مبارك (118-181):  محدث، عارف و مجاهد اهل مرو  3-ابوعبدالرحم

ــفر به قصد حج و استماع  ــتر عمرش را در س که به کار تجارت نیز می پرداخت و بیش

حدیث گذراند و سرانجام در شهر هیت و در کنار فرات، هنگامی که از جهاد با رومیان 

باز می گشت، درگذشت. (هما»، ج2، ص1494)

ــفیان ثوري و ابوحنیفه و حدیث را از مالک بن انس فرا گرفت.»  «وي فقه را از س

(جام، (ژنده پیل)، انس التائبین، ص494)

ــیخ المرم المکی،  ــاض (105-187): محدث ثقه و صوفی زاهد، ش ــل بن عی 4-فضی

متولد سمرقند و متوفی مکه با سفیان ثوري مراودات بسیار داشت. (تهامی، سیدغلامرضا، 

فرهنگ اعلام تاریخ اسلامی، ج2، ص1494 و نیز جام، شیخ احمد، انس التابئین، ص494)

سفیان ثوري گفت: «یک شب بر فضیل عیاض رفتم جمله ي شب آیات و اخبار و 

ــبی که دوش بود و اینت ستوده  ــتم، گفتم: اینت مبارك ش آثار می گفتم و چون برخاس

نشستی که این شب بود. همانا که این نشست بهتر از وحده ي فضیل.» (عطار نیشابوري، 

فریدالدین، تذکره الاولیاء، ص85)

ــت گزید و هم بدانجا  ــه (107-198): وي در مکه اقام ــفیان ابن عینی 5-ابومحمد س

درگذشت. سخنان حکیمانه و جملات قصاري دارد که بسیار معروفست. وي نه برادر 

داشت که چهار تن از آنان محدث بودند. (معین، محمد، فرهنگ فارسی، اعلام، ج5، ص75؛ و 

نیز زرین کوب، عبدالحسین، جستجو در تصوف ایران، ص112)

ــفیان ثوري، در بیداري به هنگام حیاتش و در خواب پس  ــفیان عینیه گفت: «س س
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ــنایی با مردمان کم کن، چه خلاص از ایشان دشوار است.  از وفاتش، مرا گفت: از آش

(غزالی، ابوحامد محد، احیاء علوم الدین، ربع عادات، 2، ص505-506)

1-1-8-معاصران

1-ابوهاشم الصوفی (م.15): 

ــتین کسی بود که رسماً به لقب  ــت. وي نخس اصل وي از کوفه و در رمله می زیس

صوفی خوانده شد. (کاشانی، عزالدین، مصباح الهدایه، ص86 به بعد)

ــتم که صوفی چه بود تا بوهاشم صوفی را ندیدم.»  ــفیان ثوري گوید: «من ندانس س

ــز رازي، امین احمد،  ــن حضرات القدس، ص27 و نی ــن عبدالرحمان، نفحات الانس م ــی، نورالدی (جام

تذکره ي هفت اقلیم، ج1، ص104)

2-ابراهیم ادهم: 

ــهر بلخ و از بناء ملوك بود. وي به مکه  ــحق ابراهیم بن ادهم بن منصور از ش ابواس

رفت و با سفیان ثوري دوستی دیرینه داشت. «سفیان ثوري و ابراهیم ادهم –قدس االله 

روحهما- رفیق یکدیگر بودند و به سه شبانه روز افطار کردندي.» (سهروردي، شیخ شهاب 

الدین، عوارف المعارف، ص105)

3-ام حسان:

ــت. سفیان  ــفیان الفتی برقرار بوده اس به روایت جامی در نفحات الانس، بین او و س

گفته است که: «وقتی بروي درآمدم، در خانه ي او غیر از یک پاره حصیر کهنه هیچ ندیدم 

و گفتم: اگر رقعه اي به پسران عم تو نوشته شود، رعایت حال تو می کنند. وي گفت: اي 

ــم و دل من بیشتر از این بزرگتر بودي از این که اکنون شدي. من هرگز  ــفیان! در چش س
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ــت و قادر است بر آن و متصرف است،  ــی که مالک آن اس ــوال نمی کنم از کس دنیا را س

چون سوال کنم از کسی که قادر نیست بر آن؟ اي سفیان! واالله که من دوست نمی دارم که 

ــم.» سفیان  ــغول باش بر من وقتی گذرد که در آن وقت از خداي –تعالی- به غیر وي مش

از آن سخن بگریست. (جامی، نورالدین عبدالرحمان، نفحات الانس من حضرات القدس، ص618)

1-1-9-سفرهاي سفیان ثوري

ــفیان ثوري در دوران حکومت دو خلیفه ي عباسی به نام هاي ابوجعفر منصور و  س

محمدمهدي می زیست. (تهامی، سیدغلامرضا، فرهنگ اعلام تاریخ اسلامی، ج2، ص1237)

هنگامی که ابوحنیفه (80-155) منشور قضا حکومتی را از ابوجعفر منصور نپذیرفت، 

این خلیفه تصمیم گرفت جانشینی براي وي بیابد؛ به همین دلیل قضاي کوفه را به نام 

ــفیان نوشت اما سفیان از قبول مناصبی که منصور خلیفه ي عباسی به وي اعطا کرد،  س

ــال 144هـ. از کوفه خارج و به  امتناع نمود و براي اجتناب از قبول منصب قضا، در س

مکه رفت اما در آنجا هم از دربار بغداد ایمن نبود و مکه را به قصد بصره ترك کرد و 

به سوي یمن رهسپار شد. (مصاحب، غلامحسین، دایره المعارف، ج1، ص1352)

ــر برد و در نهایت به قصد زیارت کعبه به  از آنجا یک چند در عراق و حجاز به س

ــال 158ق. به حج آمد و چون گماشتگان خود را به  ــی در س مکه رفت. منصور عباس

طلب سفیان فرستاد وي مجبور به ترك منزل خود در مکه شد و همواره در اختفا بود 

تا اینکه خلیفه ي عباسی در مکه وفات یافت و ملازمانش نتوانستند سفیان را بیابند.

در زمانی که سفیان به دیار خود کوفه باز می گشت «مهدي عباسی بر مسند خلافت 

ــته بود و همان تقاضاي منصور را از وي کرد و نشان قضاي کوفه را به او داد اما  نشس

سفیان آن نشان را در دجله انداخته، بگریخت و به بصره رفت.» (زرین کوب، عبدالحسین، 

جستجو در تصوف ایرانی، ص111)
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سفیان در بصره در منزل یحیی بن سعید قطان مسکن گزید و تا پایان عمر خود در 

بصره در اختفا به سر برد. (خواندمیر، تاریخ حبیب السیر، ج2، ص221-222) 

1-1-10-آثار

سفیان ثوري آثارى به تفضیل از خود باقی گذاشته است که همگی آنها در زمینه ي 

حدیث، فقه و علم تفسیر هستند که عبارتند از: جامع الکبیر و جامع الصغیر در حدیث، 

الفرائض، در فقه و التفسیر القرآن الکریم در علم تفسیر که در آن با دقتی تمام به تفسیر 

ــوره هاي قرآن می پردازد. (ابن ندیم، محمدبن اسحاق، الفهرست، ص412- و 411 و نیز  برخی س

خرمشاهی، سیدجواد، فانی، کامران، دایره المعارف تشیع، ج9، ص192-193)

1-1-1 1-پایان زندگی سفیان

پایان دوران زندگی سفیان ثوري در حالی که از دولتیان پنهان شده بود در اختفا سپري 

شد. سفیان پس از آنکه منشور قضاى کوفه را از مهدي عباسی نپذیرفت «به بصره متواري 

ــد» و در آنجا نیز همواره منزل خود را تغییر می داد و جستجوي ملازمان مهدي براي  ش

یافتن او بی ثمر می ماند. (حاجی، نورالدین عبدالرحمان، نفحات الانس، ص654) 

ــال 161ق.» در حالیکه شصت و چهار سال داشت در  ــفیان ثوري در «شعبان س س

بصره وفات یافت و در شب همان روز به خاك سپرده شد. (زهري، محمدبن سعدبن منیع، 

الطبقات الکبري، ج6، ص258)

1-2-مکتب ثوریه:

ــان گذار این طریقت  ــت که بنی ــمیه اس یکی از طریقت هاي صوفیه، طریقه ي ابوهاش

ابوهاشم کوفی است او مانند رهبانان، جاسري پشمینه ي درشت می پوشید و مانند نصاري 
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ــیدند و خواه نمی پوشیدند،  به حلول و اتحاد معتقد بود. به پیروان او خواه صوف می پوش

صوفی می گفتند و گاه به نام او و گاه به نام پدر او، ایشان را هاشمیه و ابوهاشمیه و عثمانیه 

و شریکیه می خواندند. به دلیل آن که سفیان ثوري طریقه و روش ابوهاشم را خوش کرده 

«صورت و رؤیت و تشبیه و تجسیم بر مذهب او افزوده تا جایی که به مکتب او، مکتب 

ثوریه یا سفیانیه گویند.» (شیرازي، معصوم علیشاه، طرائق الحقائق، ج1، ص190-191)

ــرو طریقت ثوریه بودند.  ــن عینیه، امام احمدبن حنبل پی ــفیان ب افرادي همچون س

(همان، ص190-191)

2- 1- احوال و مقامات

2-1- 1- تعریف مقام

«مقام» به معناي ایستادن و جاي ایستادن است و نزد عارفان منازلی است که سالک 

باید در تهذیب و تکمیل نفس و رسیدن به مقصود در آن ها بایستد. سالک با تلاش و 

ــت سر می نهد، و با گام نهادن در یک مقام و استوار  زحمت فراوان این مقامات را پش

ــهاب الدین سهروردي بر آن  ــوي مقام بالاتر حرکت می کند. شیخ ش ــاختن آن به س س

است که هیچ سالک را پیش از تصحیح مقامی که قدمگاه اوست، ترقی به مقامی فوق 

آن میسر نشود. 

2-1-2- تعریف حال

ــت که خداي متعال در دل سالک ایجاد می کند تا  حال عنایتها و دگرگونی هایی اس

او را براي رسیدن به مقام برتر آماده سازد.

«مراد از حال نزد عارفان، واردي است غیبی که از عالم علوي، گاه گاه بر دل سالک 

فرود آید و در آمد و شد بود تا آنگاه که او را به کمند جذبه ي الهی از مقام ادنابه اعلا 
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کشد.» (دکتر سجادي، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات عرفانی، ص 64)

 1- خوف و رجا

از جمله منازل و مقامات راه معرفت، یکی خوف است.

رجاء اطمینان به وجود و بخشش از سوي خداي متعال است.

ــت که خلیفه ي دیگر بنشست معتقد  ــابوري آورده است: «نقل اس ــیخ عطار نیش ش

ــد. خلیفه طبیبی ترسا داشت سخت استاد و  ــفیان بود، چنان افتاد که سفیان بیمار ش س

ــتاد؛ تا معالجت کند، چون قاروره ي او بدید، گفت: این  ــفیان فرس حاذق بود پیش س

ــت و پاره پاره از مثانه بیرون  ــده اس ــت که از خوف خداي جگر او خون ش مردي اس

ــا گفت: در دینی که چنین مردي بود آن دین باطل نبود! در  می آید پس آن طبیب ترس

ــلمان شد. خلیفه گفت: پنداشتم که طبیب به بالین بیمار می فرستم خود بیمار  حال مس

را پیش طبیب می فرستادم.» (عطار نیشابوري، فرید الدین، تذکرة الاولیا، ص 194)

2 - خشوع

خشوع به معنی تواضع و فروتنی در برابر حق و با خلق خدا و در هم شکستن بت 

نخوت و غرور است. (دکتر سجادي، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات عرفانی، ص 352)

ــتادي، گفتند: یا سفیان! نه  ــفیان ثوري را عادت بودي که جز در صف آخر نایس «س

اولی تر آن است که اختیار صف اول کنی؟ گفت: صدر سزاي خداوندان بود، بندگان را 

با صدر عزت چه کار.» (میبدي، رشید الدین فضل االله، کشف الاسرار وعدة الابرار، ج 2، ص 791)

3- رضا

رضا، عبارت است از «خروج از رضاي نفس و آمدن در رضاي حق است» و رفع 
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کراهت و تحمل مرارت احکام قضا و قدر.

ــه چیز است: رضا به قسمت، نگاهداشت حرمت و  ــفیان گوید: «شرط بندگی س س

مراعات مذهب.» (رازي، ابوالفتوح، روض الجنان، ج 1، ص 81-82)

4- صبر

ــختی ها و در اصطلاح ترك شکایت از  ــت از بردباري و تحمل س صبر، عبارت اس

ــی است که در هنگام مصیبت، سختی بلا را نمی بیند و از  ــختی ها نزد خدا صابر کس س

ــته که از آزمون بلا، باکی ندارد.  ــختی شکایتی ندارد و آن چنان با بلاقرین گش این س

ــم، و صبر به دقت  ــت فاضلتر از حلم به وقت خش ــفیان ثوري گفت: «هیچ کار نیس س

طمع.» (غزالی طوسی، ابو حامد امام محمد، کیمیاي سعادت، ج 2، ص 108)

5- فنا

فنا، عبارت است از فناي عبد در حق

از سفیان ثوري پرسیده شد که چگونه می توان به خدا رسید؟ وي گفته است: «راه 

ــار هر دو جهان را با  ــت که در هر ب ــزار دریا می گذرد که در پس آنها نهنگی اس از ه

باشندگانشان یک جا می بلعد.» (برتلس، یوگنی ادوارد ویچ، تصوف و ادبیات تصوف، ص 577)

6- ورع

ــایی و پرهیزگاري است. مقام ورع مقامی شریف است و اهل آن بر سه  ورع، پارس

طبقه اند: یکی آن که ورع آنها در دوري از شبهات است و دیگر ورع از آن چه دل بدو 

راه ندهد، و سه دیگر ورع از تمام ماسوي االله است.

سفیان ثوري گوید: «هیچ چیز ندیدم آسان تر از ورع، هر چه نفس آرزو کند دست 
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بدارد.» (عثمانی، ابو علی حسن بن احمد، ترجمه ي رساله قشریه، ص 168)

7- یقین

ــت قلبی که حاصل ایمان  ــت از اعتقاد قلبی. در واقع «واردي اس ــن عبارت اس یقی

سالک است.» (دکتر سجادي، سید جعفر، فرهنگ اصطلاح سفیان را پرسیدند از یقین، 

گفت: «فعلی است در دل، هر گاه که معرفت درست شد یقین ثابت گشت و یقین آن 

است که هر چه به تو رسد دانی که از حق به تو می رسد تا چنان باشی که وعده ي ترا 

چون عیان بود بلکه بیشتر از عیان یعنی حاضر بود بلکه از این زیادت بود.» (عطار، فرید 

الدین، تذکرة الاولیاء ص 198) (اصطلاحات عرفانی، ص 804)

3- 1- اقوال منسوب به سفیان ثوري

ــاس موضوع به ترتیب الفبایی  ــفیان ثوري بر اس ــخنان س در این فصل، اقوال و س

طبقه بندي شده است. طبیعی است که براي نقل هر قول، ابتدا به سراغ منابع قدیمی تر 

ــد، قولی که در  ــده باش ــعی بر آن بوده که اگر یک قول، در چند منبع ذکر ش رفته و س

کتب قدیمی تر آمده، ارائه شده و نظایر آن نیز فقط استناد داده شود.

1- آفت زبان

ــفیان گفت، که عیسی را –علیه  ــی آورده است: «س - ابو حامد محمد غزالی طوس

ــت رویم، گفت: هرگز  ــلام- گفتند: که ما را به کاري دلالت کن که بدان در بهش الس

ــو مگویید.» (غزالی، ابو حامد امام محمد، احیاء  ــخن مگویید. گفتند: نتوانیم، گفت: جز نک س

علوم الدین، ربع مهلکات، (3)، ص 234)
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2- اخلاص

شیخ نیشابوري در تذکره ي خود چنین می آورد: «نقلست که روزي جامه ي واژگونه 

ــت کند، نکرد و گفت: این پیراهن از بهر  ــت که راس ــیده بود به او گفتند، خواس پوش

ــیده بودم، نخواهم که از براي خلق بگردانم همچنان بگذشت.» (عطار، فرید  خداي پوش

الدین، تذکرة الاولیا، ص 196)

3- آداب خوردن

ــفیان ثوري را پرسیدند از آداب خوردن، جواب داد: «چون برادري به زیارت تو  س

آید مگو که «چیزي بیارم؟

بل بیار، اگر بخورد فهو المطلوب و الاّ بردار. اگر طعام نخواستی داد،  نباید که به ایشان 

ظاهر کند و صفت آن بگوید.» (غزالی، ابو حامد امام محمد،  احیاء علوم الدین، ربع عادات، (2) ص 22)

4- آداب عزلت

ــی وجود دارد اما  ــه گرفتن، نظرات مختلف ــت گرفتن از خلق و زاوی ــاب عزل در ب

مذهب سفیان ثوري و ابراهیم ادهم و داوود طایی و فضیل عیاض و بسیاري از متقیان 

و بزرگان آن است که: «عزلت گرفتن و زاویه گرفتن، فاضلتر از مخالطت کردن است.» 

(غزالی، ابو حامد امام محمد، کیمیاي سعادت، ج 1، ص 434)

5- آداب نکاح

ــت؛ که امیر المومنین علی  ــفیان ثوري گفت: «زن بسیار خواستن از طلب دنیاس س

ــریۀّ بود.» (سهرودي،  –رض- زاهدترین جمله ي صحابه بود،  و او را چهار زن و هفده سُ

شیخ شهاب الدین، عوارف المعارف، ص 88)
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6- حدیث

ــته ام از آن پیغمبر صلوات االله علیه که الاّ من  ــفیان گوید: «هرگز من حدیثی نبش س

ــماعیل بن محمد، شرح التعرف لمذهب التصوف،  ــتم.» (مستملی بخاري، ابو ابراهیم اس آن را کار بس

ج 1، ص 206)

7- مرگ

ــاگردان  ــیریه نقل می کند که: «می گویند هر گاه که یکی از ش ــاله ي قش صاحب رس

ــدي، او را گفتی چه فرمایی؟ گفت: اگر مرگ یابید جایی، مرا  ــفیان ثوري به سفر ش س

ــتم، اکنون مرگ  ــد، چون وي را اجل نزدیک آمد، گفت: مرگ آرزو همی خواس بخری

سخت است.» (همان، ص 524)

3-2- تفسیر آیات

3-2- 1- سخنی درباره ي تفسیر سفیان

ــت، می توان از «تفسیر القرآن  ــفیان ثوري به جاي مانده اس از جمله آثاري که از س

ــیر در دسترس است، همان است که ابوالفتوح رازي  الکریم» یاد کرد. آنچه از این تفس

در تفسیر روض الجنان و میبدي در کشف الاسرار، هر یک چندین نمونه از عقاید او 

را ذکر کرده اند.

1- الفاتحه

ــمت، نگاهداشت  ــه چیز است: رضا به قس ــرط بندگی س ــفیان ثوري گفت: «ش س

ــیر القرآن، ج 1،  حرمت و مراعات خدمت.» (رازي، ابوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان فی تفس

ص 81)
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2- البقره

...، گوید: «مراد آن است که  ــفیان ثوري در تفسیر آیه ي 83: و قُولوُا للناّسِ حُسْناً س

ــوح، روض الجنان و روح الجنان فی  ــروف کنی و نهی منکر.» (رازي، ابوالفت ــان را امر مع مردم

تفسیر القرآن، ج 2، ص 37)

3- النساء

آیه 31: إن تجتنبوا کَبائرَِ...

ــنام دهد. گفتند:  ــد که مرد پدر و مار را دش ــفیان گفت: «از جمله کبایر آن باش س

چگونه باشد که مرد، پدر و مادر خود را دشنام دهد؟ گفت: بلی، مادر و پدر کسی را 

دشنام دهد، تا آن کس مادر و پدر او را دشنام دهد.» (همان، ج 5، ص 338)

 4- الانفال

آیه 4: اولئکَ هم المومنون...

ــت حقاً و قطع نکند بر  ــفیان ثوري گوید: «هر که او گدایی دید که او مؤمن اس س

ــت او مومن باشد به نیم آیت و به نیمه ي دیگر مؤمن نباشد.»  ــت اس آن که از اهل بهش

(همان، ج 9، ص 63)

5- الرحمن

آیه 19: مَرَجَ البحرین یلتقیان

سفیان ثوري گوید، «دریاها علی و فاطمه هستند.» (همان، ج 9، ص 412)

6- القلم

آیه 44: سنستدر جُهُم من حیثُ لا یعلمون
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- قال سفیان ثوري، «الاستدراج ان یسبط علیهم النعّم و یمنعهم الشّکر» (میبدي، رشید 

الدین فضل االله، کشف الاسرار و عدة الابرار، ج 10، ص 197)

ثِّر 7- المُدَّ

ً آیه 12: وَ جَعَلتُ لهَُ و مالاً ممدودا

سفیان گوید: «هزار هزار دینار بود.» (رازي، ابوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر 

القرآن، ج 20، ص 25)

8- الهُمَزَة

آیه 1: وَیلٌْ لکلُ هُمَزَةٍ 

ــم  ــد که به زبان عیب کند و لمزه آن که به چش ــفیان ثوري گفت: «همزه آن باش س

شکستن عیب کند.» (همان، ج 20، ص 396)

نتیجه:

نتایجی که در این تحقیق به دست آمد از این قرار است:

1- سفیان ثوري یک صوفی برجسته و اهل حدیث است که در تعالیم خود بر قرآن 

و حدیث سخت تأکید دارد.

2- تأکید بر قرآن و نیز پیامبر و سنت در سخنان سفیان، مؤید آن است که طریقت 

سفیان، سخت بر پایه ي شریعت استوار بوده و زیر بناي تصوف او را تعالیم و اعتقادات 

دینی می سازد. 

3- اگر بخواهیم اندیشه هاي صوفیانه ي سفیان را باز گوییم، باید گفت که مهم ترین 

ــا، رضا و ایمان  ــتر مفاهیمی چون صبر، خوف و رج ــاخت تفکرات او را بیش ــر س زی
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ــس، ریاضت، ورع و تقوا  ــده ي تعالیم وي همچون مخالفت نف ــکیل می دهد و عم تش

برخاسته از این اصول است. 
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